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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

آخرت ظرف ظهور باطن اعمال انسان نه باطن دنیا

بحث در آیات شریفه «هفتم و هشتم» سوره مباركه روم بود؛ خداوند تبارك و تعال مفرماید: «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا و
شود استفاده كرد كه «ظاهراً» در مقابل باطن است و خداوند تبارك و تعالهم عن الآخرة هم غافلون»، گفتیم از آیه شریفه نم

در مقام مذمت است كه چرا اینها به باطن دنیا توجه ندارند، اگر هم دنیا باطن داشته باشد اما نمشود از آیه استفاده كرد كه
آخرت باطن دنیا است، هر چند برخ از اعاظم و بزرگان و اساتید فرمودند از آیه استفاده مشود كه آخرت باطن دنیا است،

ول از كجای آیه چنین مطلب استفاده مشود؟

خداوند متعال مفرماید: عیب مردم این است كه به ظاهر محسوس دنیوی امروز ناه مكنند و به آینده كه آخرت است توجه
ندارند و غفلت دارند اما اینه آخرت، باطن همهی این دنیا است از آیه استفاده نمشود، بله آخرت ظرف ظهور باطن اعمال

انسان است و در این تردیدی وجود ندارد، آیات زیادی هم در قرآن دلالت بر این معنا دارد، حت همین مجلس درس و همین
گفتو، یك باطن دارد و این باطن در عالم آخرت ظهور مكند، آخرت ظرف ظهور و كشف باطن اعمال انسان است اما به این
معنا نیست كه آخرت باطن دنیا باشد، یك عدهای ممن است بهشت و جهنم را ببینند ول بهشت و جهنم باطن این دنیا نیست.

اگر عمومیت «بیده ملوت کل شء» مورد پذیرش واقع شود ملتزم م شویم که دنیا باطن دارد اما دلالت بر این ندارد که
آخرت باطن دنیا است، آخرت ظرف ظهور اعمال است اما دنیا تمام اعمال انسان نیست، دنیا شامل آسمان، زمین، لیل، نهار،

تمام موجودات مشود، دنیا ملوت دارد و اصلا باطن هم دارد اما اینه آخرت باطن این دنیاست از كجاست؟ دلیلش چیست؟
آخرت یك ظرف و مان دیری است، ی نشئهی دیری بعد از این دنیا است، آخرت ظرف ظهور دنیا نیست، آخرت ظرف

ظهور اعمال انسان است.

آخرت ظرف ظهور اعمال است که در سعادت و شقاوت انسان دخیل است

در ضمن، همه اعمال انسان آنجا ظهور پیدا نمکند، آیا «خوردن و خوابیدن» آنجا ظهور دارد؟ بله اعمال كه ملاكات در آن
وجود دارد، لذا مباهات غیر اقتضائیه آنجا ظهور ندارد و چه نیازی به ظهور باطنش است. در نتیجه اگر یك لیوان آب خوردن در

مسیر اطاعت اله قرار گیرد این در قیامت ظهور دارد اما مجرد آب خوردن و اصلا كاری به اطاعت خدا نداشتن، این ظهور
نخواهد داشت، دلیل بر اینه «كل عمل صادر من الانسان» باطن دارد كه در روز قیامت ظهور پیدا مکند وجود ندارد، بله

اعمال كه در سعادت انسان، در قرب و دوری انسان از خدا، در عصیان دخالت دارد، ظهور پیدا مکند.
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پس اگر كس كه از این نعمت ظاهری مباح، نه مصداق خیر و نه مصداق شر است، استفاده کند، در آخرت ظهور نخواهد
یا عرف است، «شر» هم یا عقل و یا شرع یا عرف ه‏»[1]، «خیر» یا عقلخَیراً یر ةذَر ثْقالم لمیع نداشت و در آیه شریفه «فَم

و یا شرع است، حالا اگر یك چیزی نه مصداق خیر و نه مصداق شر است و از جمله مباحات غیر اقتضائیه باشد، نیازی به
ظهور باطن آن نیست.

بنابراین با عنایت اله و فضل اله، با کنار هم گذاشتن قرائن،  نتیجه گرفته مشود که از قرآن نمتوان استفاده كرد كه آخرت
باطن دنیا است، بله آخرت ظرف ظهور اعمال انسان است، مثلا اگر غیبت انسان كرده، زبانش اینقدر دراز م شود كه اهل

شود کلام نادرستدارد كه در قیامت ظاهر م انسان انجام دهد باطن ه گفته شود هر عملمحشر از روی او راه بروند، اما این
است مثلا نوم كه لیس للعباده است، یك وقت انسان مخوابد برای اینه این را مقدمه برای تحجد و مطالعه یا خدمت به خدا
قرار بدهد در این هنام این در آخرت ظهور دارد، اما یك كس نومش مثل نوم حیوانات است آیا ظهور دارد؟ پس ادعای ما این

است اعمال که مصداق برای خیر و شر است در قیامت باطنش ظاهر مشود.

نته: با جریان قرینهی مناسبت حم و موضوع در «فَینَبِىم بِما كنْتُم تَعملُون‏»[2] نتیجه گرفته مشود «ینبئم» در جای معنا
پیدا مکند که «نبأ» اثر داشته باشد؛ یعن خبر دادن در كارهای كه مصداق برای ثواب و یا مصداق برای عصیان است معنا

دارد نه در اعمال که هیچ اثری ندارد مثلا چه معنا دارد خدواند متعال در روز قیامت بفرماید: در فلان روز ی دقیقه خوابیدی،
نه گناه بوده نه واجب بوده، بسیاری از خوردن های حلال، وقت گذران های حلال، در آخرت ظهور پیدا نمکند. البته از اینه

انسان از اینها برای تقرب به خداوند متعال استفاده نند موجب حسرت مشود، ول اینه گفته شود موضوع برای مؤاخذه
است کلام نادرست است.

پس آنچه از آیه هفتم استفاده مشود این است كه خداوند متعال مذمت مكند كه چرا اینها به این امور ظاهری دنیا خودشان را
مشغول كردهاند «و هم عن الآخرة هم غافلون» و از آخرت غافلاند.

استفاده حم فقه «لزوم توجه به آخرت از آیه شریفه

از آیه شریفه«یعلَمونَ ظاهراً من الْحیاة الدُّنْیا و هم عن اخرة هم غافلُون» آیا متوان‏ این نتهی فقه را استفاده کرد كه توجه به
آخرت ی از واجبات است؟ چون در مباحث قرآن و مباحث اخلاق، این بحث وجود دارد که انسان باید توجه به آخرت

که خداوند تبارك و تعال توان از این آیه شریفه استفاده كرد؟ زیرا وقتلیف مداشته باشد اما آیا توجه به آخرت به عنوان یك ت
غفلت از آخرت را مذمت مكند م توان گفت پس غفلت «عن الآخره حرام» و توجه به آخرت «واجب»؟

گاه اوقات توجه فقط در یك امر قلب نفسان منحصر مشود که در اینجا این مراد نیست، آنچه مخواهیم بوئیم این است که
انسان باید در زمان حیاتش ف الجمله توجه به آخرت داشته باشد، توجه كند به اینه یك روزی ممیرد، توجه كند به اینه یك

روزی باید پاسخ بدهد، روز حشر است، سؤال و جواب است، بعید نیست كه بتوان از آیه وجوب شرع استفاده کرد؛ یعن روز
قیامت ی از مؤاخذههای كه انسان بشود، این است كه تو چرا توجه به آخرت نردی.

در مباحث اخلاق وقت این بحث مطرح مشود و روایات زیادی هم در زمینه یاد خدا، یاد مرگ و یاد قیامت وجود دارد اما
آنجا این بحث را نمکنند که آیا از این روایات مشود این عنوان فقه را استفاده كرد یا خیر؟ بعید هم نیست حم فقه از آن

استفاده کرد وقت که چنین مذمت خداوند تبارك و تعال م‌کنند.

حت متوان این بحث را هم به میان آورد که آیا «حب الدنیا» حرام است یا نه؟ غیر از اینه ریشه برای نابودی انسان است،



انسان یك كاری كند كه حبش به دنیا هر روز بیشتر بشود، خود این كار حرام است یا نه؟

بنابراین از این آیه مذکور و بعض از آیات كه راجع به توجه به قیامت، توجه به مردن است، بعید نیست استفاده حم فقه شود
یا حداقل بوئیم برای شارع مطلوب است یعن حداقل از جهت فقه مسلّم است که ی از مستحبات، توجه به آخرت است،
مثلا فقط بنشیند فر كند که یك روزی ممیرد، هر چند ذکری نوید، یك روزی محشور مشود، یك روزی باید پاسخ بدهد، آیا

این مستحب فقه است؟ مسلم است که خود این عمل، رجحان شرع دارد، برای شارع مطلوبیت دارد و تردیدی در آن نیست.
حالا بالاتر از آن را مخواهیم احتمال بدهیم كه وجوب باشد، بعید هم نیست، منته وجوب آن، ف الجمله است؛ یعن نه اینه

هر روز بر آدم واجب باشد، بالأخره انسان در عمرش یك اندازهی توجه به آخرت داشته باشد.

غرض از ترار ضمیر «هم» در آیه شریفه

نته دیری که در آیه مناسب است مورد توجه گیرد، ترار ضمیر«هم» است «وهم عن الآخرة هم غافلون»، مفسرین مگویند:
ترار «هم» برای این است كه خداوند تبارك و تعال بفرماید: منشأ غفلت، خودتان هستید، منشأ غفلت خدا نیست، منشأ غفلت
امور دیر نیست، منشأ غفلت خود انسان است «و هم عن الآخرة هم غافلون»، خود اینها غافل هستند، این مطلب در بعض از

تفاسیر و شاید در خیل از تفاسیر ذكر شده و مطلب درست هم است.

پس از آیه شریفه استفاده مشود كه منشأ غفلت، خود انسان است و این باز نتهی اخلاق بسیار مهم دارد و آن این است که
انسان نباید تقصیر را گردن اجتماع، گردن حومت، گردن پدر و مادر بیندازد، هر چند اینها نقش دارند ول اساس خود انسان

است، اگر انسان در فراز و نشیبهای زندگ غافل نباشد، هیچ چیز نمتواند او را بلرزاند و هیچ چیز نمتواند او را از میدان
خارج كند اما اگر غفلت برای او حاصل شد به اندك علت و اندك چیزی، از میدان خارج مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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